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  طرح مسأله

هويت شناسي ) الف: از دو زاويه ممکن است» زن و مرد«شناخت هويت 
و » انسان بودن«جوهري، نهادي و ذاتي که جغرافياي وجودي آنان را از بعد 

هويت شناسي صنْفي و جِنْسي ) ب. دهد سنجش و ارزيابي قرار  مورد» انسانيت«
که هر کدام از آنها را به صورت اعراض وجودي، جغرافياي طبيعي آنها مورد 

هاي طبيعي و جنسيتي را در نحوه  دهد که ريشه تفاوت کاوش و پژوهش قرار مي
و نمايد  جويي مي آفرينش و خلقت آنها بر اساس عدالت و حکمت الهي پي

) ۱۳حجرات، (» فوالتعار» «تعارف«ميان زن و مرد و » تناسب«را در » تفاوت«
نه نقص يکي و کمال ديگري که در حقيقت به تفکيک شخصيت حقيقي . بيند مي

در ساحت حقوقي اعم از » جنسيت«يعني ضمن پذيرش . پردازد ا ميهو حقوقي آن
کند تا عرصه عقلِ  مي» ساحت حقيقي«در » الغاء خصوصيت«خانواده و اجتماع 

رحماني، تحصيل معارف و تکامل معنوي و نيل به مقام ولايت الهيه -فطري
، »تصعيد«، »صيرورت«عرصه مسابقه انسان در سلوک الي االله و في االله باشد و 

، جهاد علمي و عملي، هجرت آفاقي و اَنْفُسي، معرفت حصولي و »رفعت«
هبر و در نهايت ساحت ايمان و عمل حضوري به مبدأ و معاد، راه و راهنما و را

براي همگان از زنان و مردان » لقاء رب«و » حيات طيبه«صالح براي تحصيل 
موضوعيت داشته باشد و در استکمال وجودي چون اصالت از روح است نه 
جسم و زن و مرد بودن از ساحت روح خارج است به نحو تخصّصي نه 

فت، محبت، عبوديت و ولايت الهي تخصيصي و زن و مردي در چنين ميدان معر



  

نظام احسن خلْقت در خصوص . مطرح نيست و سالبة به انتفاء موضوع است
سلوکي خويش -االله و امانتدار الهي است معاني و مباني معرفتي فةيخلکه » انسان«

» حيوان ناطق«که از حيث منطق معرفتي » حقيقت انسان«را بيابد پس در باب 
است اساساً » حي متالّه«انسان » حياني و معرفت قرآنيمنطق و«است و از جهت 

اند و نه  ذا زن و مرد نه مساويـسخن از همتايي و تساوي مطرح نيست؛ ل
ينا ـلي سـود ندارد، بوعـتمايز، چرا که موضوعي براي تساوي يا تفاوت وجـم
، ۲ج: ۱۳۷۵ابن سينا، (» روح و حقيقت انسان نه مرد است و نه زن«: نويسدمي
از آن جا که : فرمايدعلامه جوادي آملي مي). ۳۵۲-۳۵۳، ۳۰۶-۳۰۷، ۲۹۲صص

تا اگر هر دو سلب و ايجاب که  نهتساوي و تفاوت از نوع عدم و ملکه هستند 
يعني يك موضوع خاص وقتي در خارج  -رفع شدند مستلزم رفع نقيضين باشد

مساوي با  موجود است ، اين موضوع با موضوع ديگر از دو حال بيرون نيست يا
اوست يا مساوي نيست ، ولي اگر تعدد و كثرتي در كار نبود ، تساوي و تفاوت 
هم نخواهد بود زيرا در اثبات يكي از دو امر ياد شده لازم است  دو شئي موجود 

-۷۷صص: ۱۳۷۵جوادي آملي، . ک.ر( باشند تا با هم يا متساوي باشند يا متفاوت
» انسانيت«شناسي ذاتي و سرشتي آنها ويتبنابراين در شخصيت حقيقي و ه). ۷۶

ملاک و معيار است و تک سرشت هستند و در شخصيت حقوقي و هويت 
است و مبناي آن آفرينش » تناسب«ها در  شناسي عرضي و اعتباري ريشه تفاوت

و طبيعت آنهاست که نشانه نقص و کمال يکي از آنها و برتري آنها با هم نيست 
همان (تا تساوي را بپذيرد و تشابه را نه  ؛)۱۷۵، ص۱۹ج: ۱۳۷۸مطهري، . ک.ر(
 ةاِ
	� ان ا���أ«: نويسد به همين دليل قيصري مي .)۱۲۷ص
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رسد در فهم و داوري پيرامون  بنابراين به نظر مي). ۴۵۸ص  :ق ۱۴۱۶سال
بايد بين انسان بودن زن و مرد و معيار انسانيت قبل از اين  ،اولاً» دالت جنسيتيع«

، تا تميز بين هويت حقيقي و حقوقي يا قائل شدکه زن يا مرد باشند، تفکيک 
حقيقت و تعين و تشخّص وجودي آنها صورت گيرد و سخن از تساوي يا 

ا فهم تک سرشتي بودن آنها ب ،ثانياً .ايي رخت بربندد تفاوت در چنين نگاه و نگره
ها را در تناسب و آن هم کتاب خلقت جستجو کرد و تشابه را  ريشه تفاوت

را شناخته و به » جنسيت«و » عدالت«مفهوم و مبناي  ،ثالثاً .جانشين تساوي نکرد
عدالت «در اين نوشتار به بررسي مفاهيم و مباني . گذاري پرداخت داوري و ارزش

شه، بينش و گرايش حکيم متأله علامه سيد محمد حسين فاق انديآدر » جنسيتي
  . شودپرداخته مي) رض(و فيلسوف الهي علامه شهيد مطهري ) رض(طباطبايي 

  شناسي مفهوم) ۱

ها تصور صائب،  گذاري ها و ارزش هاي کليدي و کلان در داوري يکي از بحث
 -ي علميها صادق، جامع و کامل از مفاهيم به کار رفته در موضوع و محمول

يعني منطق فهم در ساحت تصديق چه در ايجاب و چه در سلب . معرفتي است
هايي که تشکيل  کند که درک و دريافت يا تصور از اطراف گزاره اقتضاء مي

تصديق بلاتصور «: به همين دليل در منطق آمده .روشن و فراگير باشد ،شود مي
هاي  ها و گزاره ليل آموزهو تح» معرفت شناختي«بنابراين از حيث . »محال است



  

و فهم درست از مفردات » شناسيمفهوم«بايسته است » ديني«و » علمي« ،»فلسفي«
رسيده؛ يعني » گواهي«يک بحث علمي باشد تا پس از آگاهي به اطراف قضايا به 

اند و  آگاهي و گواهي و تصور و تصديق به هم پيوسته و در سرنوشت هم دخيل
کند و در عين حال  ز گذرگاه تصور و آگاهي عبور مياساساً تصديق و گواهي ا

. کند هاي زيرين آنها را نيز مشخص مي نوع تصور و آگاهي و عمق و سطح و لايه
هاي  ها و ارزشيابي نقش محوري در داوري» مفاهيم«پس شناخت و بازشناخت 

به صورت کامل و جامع طرح » عدالت جنسيتي«حال اگر قرار است . علمي دارند
مورد واکاوي و بازشناسي قرار » جنسيت«و هم » عدالت«بايد  ؛ليل گرددو تح

هاي مصداقي قرار نگرفته و  هاي مفهومي يا نقض و نقص گيرند تا در دام مغالطه
داشته و جغرافياي » ها احکام و محمول«و » موضوع«تصور و تفسير روشني از 

تصديق صحيح چه اين که تصور صحيح سرمايه . ها روشن گردد معرفتي بحث
اشکال مسائل ماوراء الطبيعي در مرحله : نويسدخواهد بود استاد شهيد مطهري مي

تصور است، نه در مرحله تصديق، يعني عمده اين است که ذهن بتواند تصور 
). ۷۴ـ۷۵صص ج اول،: ۱۳۷۸مطهري، . ک.ر(صحيحي از آن معاني پيدا کند 

غيب و شهادت را تحت  ،طبيعت ،طبيعتماوراء» عدالت جنسيتي«بحث از 
هاي وجودي او و آنگاه  و اصالت» انسانيت انسان«پوشش خويش دارد و به 

هاي  ، سرمايه پردازد تا بتواند شخصيت حقيقي و حقوقي اش مي اعتبارات وجودي
شناخت مفهوم عدالت و جنسيت که لذا . را در برگيرد انسان سرشتي و سرنوشتي

حاصل  ، هاي علمي و اجتماعي هستند يقها و تصد دو مفهوم کليدي در قضاوت
  . شودمي



  

  شناسي عدالتمفهوم) ۱-۱

عدالت «هاي اخلاقي مثل  عدالت از جمله مفاهيمي است که وقتي در گزاره
آن سخن به ميان » بايد«و » هست«يعني از » ورز بود بايد عدالت«، »خوب است

و » فلسفه اجتماعي«در  گيرد تا قرار مي» حقوقي«هاي  آيد يا آنگاه که در گزاره مي
هاي جامعه شناختي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا زماني که يک  پاراديم

گزاره فلسفي است يا در فقه و بايد و نبايدهاي شريعت به معناي خاصّ کلمه 
ايي عرفي به خود  شود يا حتي در عرفان تعبير عرفاني و در عرف تلقّي واقع مي
با فطرت و عقلانيت انسان پيوستگي » گزاره«يا » هآموز«گيرد و به شکل يک  مي
مفهوم «در ابتداي امر مفهومي شيرين، جالب و جاذب است، لکن هم در . يابد مي

توصيه و «درک جامع و کامل از آن سخت و دشوار است و هم در » و توصيف
» ثبوت«و » اثبات«يعني در دو مقام . نمايد تر و دشوارتر مي بسيار سخت» تحقق
ورزي کار آساني نيست به همين دليل عدالت هماره  لت فهمي و عدالتعدا

... مداران و معرکه آراء متفکران و انديشمندان روزگار در ميان فلاسفه، سياست
بوده و چون درک و توصيف از عدالت متفاوت است؛ موارد و مصاديق آن نيز 

الت در نهاد و ما نظر اسلام اين است که عدا ؛شد گرفتار اختلاف و تخلّف مي
نهان بشر هست و اگر بشريت خوب تربيت شود و مربي کاملي او را تحت تعليم 

يعني . گستر خواهد شدخواه، عدالتشناس، عدالتو تربيتش قرار دهد، عدالت
ورزانه و عمل عدالت گستر  انگيزه عدالت، انديشه عدالت، اخلاق و رفتار عدالت

کند و به عدالت به عنوان يک  دت دنبال ميرا با جهاد، هجرت، ايثار و حتي شها
کند و چنان  مقوله فطري و زيبايي که زيبايي معقول است نه محسوس نگاه مي



  

کنند که عدالت محبوب آنها  تکاملي در عقل و انديشه، اخلاق و عمل پيدا مي
به  .)۱۵۴-۱۶۰ص، ص۱۸ج: ۱۳۷۸مطهري، . ک.ر(شوند  شده و در راه آن فدا مي

%$نّ «: که تجسم عدالت و عدالت مجسم است فرمود) ع(م علي همين دليل اما

%. ا�#(ل -#, و �� +�ق 
	�� ا�#(ل %��'&ر 
��	
همانا در عدالت گنجايش خاصي است  .)۱۵البلاغه، خنهج( ،»أ+�/ 

عدالتي از آن هم  يابد بداند که بي که اگر کسي آن را تنگ مي) فراخنايي دارد(
  .تر است تنگ

  مفهوم عدالت طباطبايي و  علامه) ۱-۱-۱

عدالت «: نويسد مي» عدالت«در تفسير معنا و مفهوم ) رض(علامه طباطبايي 
که در لغت به معناي اعتدال و حد وسط بين عالي و داني و ميانه بين دو طرف 

عدالت فقهي هيأتي است نفساني که آدمي را از ارتکاب . ... افراط و تفريط است
دارد و اما ملکه عدالت  متشرع گناه کبيره است، باز ميکارهايي که به نظر عرف 

. ک.ر(» ...در اصطلاح اخلاق ملکه راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف
روي و  عدالت ميانه«: نويسدهمچنين مي .)۲۹۷-۳۰۱صص، ۶ج: ۱۳۸۴طباطبايي، 

اجتناب از دو سوي افراط و تفريط در هر امري است و اين در حقيقت معنا 
کلمه است به لازمه معناي اصلي، زيرا معناي اصلي عدالت اقامه مساوات  کردن

بدهي تا همه امور  ،به اين که هر امري آن چه سزاوار است ،ميان امور است
مساوي شود و هر يک در جاي واقعي خود که مستحق آن است قرار گيرد، پس 

الت در عمل آوري، عدعدالت در اعتقاد اين است که به آن چه حق است ايمان



  

هر کاري که مايه بدبختي  ،آن باشددر فردي آن است که کاري کني که سعادت 
بخاطر پيروي هواي نفس انجام ندهي، عدالت در مردم و بين مردم اين  ،است

است که هر کسي را در جاي خود که به حکم عقل يا شرع و عرف مستحق آن 
ميشه مساوي با حسن و شود که عدالت ه از اين جا روشن مي. است قرار دهي
يکي عدالت انساني في نفسه دارد به هر حال عدالت دو قسم ... ملازم با آن است

» ...و يکي عدالتش نسبت به ديگران، يکي عدالت فردي و يکي عدالت اجتماعي
بنابراين عدالت از ديدگاه علامه طباطبايي از  ).۴۷۷- ۴۷۸ص، ص۱۲همان، ج(

اقامه آن ميان امور است که در جوهر آن دو حيث مفهومي بر مدار مساوات و 
) ب د؛قرار گرفتن هر چيزي در جاي خو) الف :معناي ديگر قابل استخراج است

 .دادن حق هر صاحب حقي يا دادن هر کسي آن چه سزاوار و شايسته آن است
و مبناي فطري و عقلاني دارد  شودمي  بر دو قسم فردي و اجتماعي تقسيم عدالت

  .يابدميهاي اعتقاد، اخلاق و اعمال تجلّي  و در ساحت

  مفهوم عدالت استاد مطهري و  )۲-۱-۱

اند و  استاد مطهري در مواضع و مواقع مختلف از عدالت سخن به ميان آورده
هاي انحراف مسلمين، بد تفسير شدن عدالت است که  معتقدند، يکي از علت

، در تبيين )۱۵۰، ص۴ج: ۱۳۷۸مطهري، . ک.ر(تفسير قشري و متعبد مآبانه کردند 
  :بندي نمود توان مفاهيم پنجگانه را در کتب ايشان جمع مفهومي عدالت مي

جهان داراي نظم، تناسب و تعادل  ؛در جهان طبيعت توازن و تعادل) الف
  .باشداست که در مجموع نظام عالم مطرح مي



  

البته در جايي که  ،گاهي کلمه عدل به معناي تساوي است ؛يتساو) ب
  .حاکم باشد» شرائط مساوي«

البته در شرائط متفاوت نسبت به فرد و جامعه و بر اساس  ؛تفاوت) ج
گيرد تا  ها شکل مي ها و مراقبت ها و نوع مجاهدت ها، استعدادها، استحقاق ظرفيت
  .ها معناي حقيقي يابد ها و اوليت اولويت
  وجود و حقوق ها در افاضه  يا رعايت استحقاق ؛دادن حق هر صاحب حقّي) د
 -۸۴، صص۱ج: ۱۳۷۷مطهري، . ک.ر( قرار دادن هر چيزي در جاي خود) هـ
۷۸.(  

چند گزاره » عدالت«در تفسير و تحليل نگاه استاد مطهري به مفهوم و منزلت 
  :شودمطرح مي

در قرآن، از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و «: گزاره اول
هاي اجتماعي، همه بر محور عدل  ي گرفته تا هدفهاي فرد زعامت، از آرمان
عدل قرآن، هم دوش توحيد، رکن معاد، هدف تشريع نبوت، . استوار شده است

همان، (» فلسفه زعامت و امامت، معيار کمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است
  ).۶۱ص

لازمه نظام داشتن هستي، وجود مراتب مختلف و درجات «: گزاره دوم
ها و  ها و اختلاف هستي است و همين مطلب منشأ پيدايش تفاوت متفاوت براي
  ).۱۴۳همان، ص(» هاست ها و نقص پيدايش نيست



  

هاي طبيعي و واقعي در نظر  مفهوم عدالت اين است که استحقاق«: گزاره سوم
گرفته شود و به هر کس مطابق آن چه به حسب کار و استعداد لياقت دارد داده 

  ).۴۳۶، ص۱۶ج: ۱۳۷۸مطهري، (» ...شود
در انديشه اسلام شيعي عدالت مقياس خلقت است نه خلقت «: گزاره چهارم

کند  کند نه هر چه خدا مي مقياس عدالت، به بيان ديگر هر چه عدل است خدا مي
عدل است و اين معنا و منزلت از عدالت که ريشه در قرآن کريم دارد و بذر 

دغدغه آن را چه از نظر فکري و  ها کاشته است و انديشه عدل را قرآن در دل
مطهري، . ک.ر(ها ايجاد کرد  فلسفي و چه از نظر علمي و اجتماعي در روح

سلوکي و  ـ هاي اعتقادي، اخلاقي يعني در همه ساحت). ۵۹، ص۱ج: ۱۳۷۷
  - ۹۵۳صص، ۴ج: ۱۳۷۸ مطهري،. ک.ر(» احکام مطرح و حضور دارد ،اجتماع
۹۵۲.(  

ک حقيقت نفس الامري است که داراي از ديدگاه شهيد مطهري عدالت ي
ارزش ذاتي است نه اين که به سبب وضع قانون و رواج آن يا حتي ناشي از 
قوانين شريعت شده و ارزش يافته باشد؛ بلکه اوامر و نواهي شارع و قوانين و 
قراردادهاي اجتماعي بر آن استوار شده و عدالت منشأ مشروعيت آنهاست و 

عرف و عبارت از رعايت و حفظ و تحقق حقوق واقعي عدالت حقيقي فراتر از 
: فرمايد در جاي ديگر مي ).۴۰،۶۰صص: ۱۳۸۳مطهري، . ک.ر(مردم است 

ست که آن ا عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات، نه اين«
گويد، اين معناي مقياس  چه دين گفته عدل است بلکه آن چه عدل است دين مي



  

توان اين قاعده را از  بنابراين مي .)۱۴ص،همان(» ت براي دينبودن عدالت اس
  :نمودشکل ذيل مطرح  ديدگاه شهيد مطهري به

  عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام؛) الف
  عدل اسلامي نيست اسلام عادلانه است؛) ب

  عدالت داراي حقيقت و واقعيت نفس الامري است؛) ج
  .اند بهم پيوسته تيعيحقوق، عدالت و حکمت حقيقي و واق) د

  :شودآيا عدالت حقيقتي نفس الامري است؟ نظرياتي مطرح مي
عدالت لفظي داراي معنا و مفهوم است که از تمايلات و عواطف خاص  -

  .کند حکايت مي
ارجي و داراي مابه ازاي خارجي است، اما ـني و خـفي عيـدالت وصـع -
  .درک کرد توان به وسيله عقل عدالت را مي »ازايبهما«

مفهوم عدالت داراي ما به ازاي خارجي نيست، بلکه فقط موصوف خارجي  -
  .دارد
 -۱۱۳صص: ۱۳۸۱نيا،  قربان. ک.ر(عدالت يک امر قراردادي محض است  -
۱۰۹.(  

با توجه به ديدگاه شهيد مطهري مبني بر اين که عدالت حقيقت نفس الامري 
بايد  ؛نهان انسان نيز ريشه دارد داشته و ارزشي ذاتي دارد و عدالت در نهاد و

پذيرفت که عدالت ما به ازاي خارجي داشته و به وسيله عقل قابل ادراک است 
هاي معقول است؛ اگر چه با قضاياي ارزشي، اخلاقي و عاطفي نيز  يعني از زيبايي
اينک نگاه اين دو حکيم الهي که به تعبيري از نوصدرائيان نيز . رابطه دارد



  

و حقوق آنها به نحو » زن«د را در خصوص مقام و منزلت شون محسوب مي
  .تري يابد اين بحث چهره روشن» مبناشناسي عدالت«شود تا در مختصر بيان مي

  مطهري  استادزن از ديدگاه علامه طباطبايي و ) ۲-۱

علامه طباطبايي در رهيافتي تاريخي مقام و موقعيت زن را در يک سير تحولي 
  :اند کرده و تکاملي چنين ترسيم

شده و  زن در اجتماعات بدوي بشر جزء جامعه انساني محسوب نمي) ۲-۱- ۱
با او معامله » حيوان زبان بسته«گونه وزن اجتماعي نداشته و چون يک هيچ
  .شد مي
ايي که در آن شرايع و قوانين  مرحله(در مرحله بعدي  گرچه زنا) ۲-۱- ۲

وم قديم، يونان قديم، مقررات مدني مانند شريعت همورابي در بابل، قانون ر
انسان «حقوقي براي زن به عنوان ) مصر، چين و ايران باستان وجود داشت

قائل شدند، اما در اين جوامع هميشه و در همه حال زن تحت ولايت و » ضعيف
شد، هيچ استقلالي نداشت نه  کرد و تابع مرد مي قيمومت مرد بايد زندگي مي
  .ل عمل تا مالک چيزي شوداستقلال اراده و نه استقلا

ايي که در آن اسلام زن را احيا کرد و به عنوان يک انسان نگاه  مرحله) ۲-۱- ۳
کرد و آن را جزيي از جامعه بشري داشت و از حيث اراده و عمل براي او شأن و 

هاي اسلام انسانيت نوع واحد ممتاز است که  وزني قائل شد و بر اساس آموزه
 ،اند اند و در عين حال که از جهت مرد و زن بودن متفاوت مرد و زن هر دو انسان
شرع اسلام زن  ،گونه فرقي با هم ندارند، روي همين اصلاز جهت انسانيت هيچ



  

را نيز مانند مرد جزء کامل جامعه اسلامي قرار داده و هر دو را به طور تساوي 
ده چنان که جزء متشارک ساخته و براي زن نيز آزادي اراده و عمل تشريع فرمو

پس در تدبير شئون جامعه و دخالت اراده . در مرد همين حق را جعل کرده است
و عمل بين آنها تساوي برقرار کرده است و حق مالکيت براي زن نيز قائل شده 

علامه طباطبايي نگاه اسلام ). ۲۷۲- ۲۸۰صص، ۱ج: ۱۳۸۸طباطبايي، . ک.ر(است 
  : نمايندگونه تشريح ميرا به زن اين

او . ک استيمرد شر يو حقوق اجتماع يدر اسلام، زن در همه احکام عباد« - 
 يمگر در موارد ،با آنها ندارد يچ تفاوتيتواند مستقل باشد و ه يز همانند مردان مين

چون  يهمانند مسائل ،عت خود زن اقتضا دارد که با مردان تفاوت داشته باشديکه طب
  ).۴۱۱صهمان، (» رث و حجابحکومت، مسأله ا يدار قضاوت، جهاد، عهده

درست است که همه افراد جامعه در برابر قانون بايد مساوي بوده باشند و « -
يعني برخورداري از (طي اين مساوات، مساوات از حيث اجراي قانون است 

  ).۲۸۲ص همان،(» نه مساوات در وزن اجتماعي و حقوق مجعوله) عدالت
فت در اسلام دارد در سه موضوع محدوديتي که زن سر تا پا مهر و عاط« -

تعقّلي است که اسلام زمام آنها را به دست تعقل سپرده است که از محيط عاطفه 
» حکومت و قضا و جهاد«گانه نامبرده  و احساس بايد جدا شود و موضوعات سه

  ).۱۳۴ -۱۳۵صص: ۱۳۸۲طباطبايي، ؛۲۸۹صمان،ه(» است
و فرد از يک نوع با جوهر مشاهده و تجربه گواه هستند که مرد و زن د« -

واحد هستند که همان انسان باشد، چون جميع آثاري که در صنف مردها ديده 
شود و ظهور آثار نوعي دليل بر  شود، در صنف زنان نيز بدون تفاوت ديده مي مي



  

البته اختلاف به ضعف و شدت در بعض آثار . تحقق موضوع در هر دو است
» ...زند تلافي وحدت نوعي را بهم نميشود، لکن چنين اخ مشترک ديده مي

  ).۸۹، ص۴ج :۱۳۸۴طباطبايي، (
اگر چه  ،اند بنابراين در شخصيت حقيقي و اکتساب معارف و معنويات يکسان

ها و  در شخصيت حقوقي بنابر اقتضا طبيعت و سرشت وجودي خود تفاوت
رت است امتيازاتي دارند و از ديدگاه علامه پايه حقوق و احکام اجتماعي نيز فط

خداوند در زن دو ويژگي «: فرمايد سپس علامه مي). ۲۷۲، ص۲همان، ج. ک.ر(
نهاده است که به خاطر اين دو ويژگي آفرينش ممتاز و مشخص شده است، 

زن در تکون نوع انساني و رشدش به منزله کشت است که نوع انساني : نخست
ن ويژگي مخصوص بنابراين احکام مختص به اي ،در بقايش به وي اعتماد دارد

وجود زن مبتني بر لطافت جسمي و ظرافت احساسي است و اين : دوم .زن است
  ). ۲۷۱همان، ص(» ويژگي نيز در وظائف اجتماعي وي مؤثر است

استاد شهيد مطهري نيز بر اساس رويکردي فلسفي ـ عقلاني بين شخصيت 
و سرشتي و از حيث حقيقي با تفکر دشود ميحقيقي و حقوقي زن تفکيک قائل 

هاي قرآن و جهان بيني اسلامي مبارزه کرده و  بر اساس آموزه ،بودن زن و مرد
  :اند تک سرشتي به معتقد
فرمايد که زنان را از جنس  قرآن با کمال صراحت در آيات متعددي مي« -

، ۱۹ج: ۱۳۷۸مطهري، (» ايم مردان و از سرشتي نظير سرشت مردان آفريده
  ).۱۳۱ص



  

ر فلسفي و از نظر تفسير خلقت نظر تحقيرآميزي نسبت به اسلام از نظر فک« -
  ).۱۳۵همان، ص(» بلکه آن نظريات را مردود شناخته است ،زن نداشته است

اسلام براي زن و مرد در همه موارد يک نوع حقوق و يک نوع وظيفه و « -
ها را  تکاليف و مجازات ،ايي از حقوق يک نوع مجازات قائل نشده است، پاره

ايي از آنها را براي زن، در نتيجه در مواردي  تر دانسته و پاره رد مناسببراي م
» براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است

  ).۱۲۷همان، ص(

  شناسي جنسيتمفهوم) ۲

در ادبيات و گفتمان مربوط به مطالعات زنان جهت اشاره به  ١»جنسيت«واژه 
ت که در نتيجه تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي، در هر يک از دو هايي اس ويژگي

کند و در مقابل مراد از واژه  جنس مرد و زن به طور متفاوت بروز و ظهور مي
هاي زيست شناختي متفاوت زن و مرد است؛ اگر چه بايد توجه  ويژگي ٢»جنس«

و  هستند ايي فرق قائل داشت که از حيث واژه شناختي بين جنس و جنسيت عده
بيولوژيک -زن و مرد از حيث فيزيولوژيک. اند ايي نيز آنها را يکي پنداشته عده
هاي معرفت شناختي، جامعه شناختي و روان  هايي دارند که با نگاه تفاوت

ها بر جاي  ايي که اين تفاوت عيني -هاي تاريخي شناختي از يک طرف و سويه
از  ؛و اجتماعي تأثير گذاشته استبيني افراد و مکاتب فکري  گذاشته و در جهان

طرف ديگر به تدريج به تفکيک ماهوي و حقيقي جنس مرد از زن يا تفکيک 

                                                
1- Gender 
2- Sex 



  

حقوقي در ابعاد  -جنسيتي منتهي شده است و در نتيجه پيامدهاي اجتماعي
مختلف بر جاي گذاشت که دو نگاه افراطي و تفريطي را بر جوامع بشري حاکم 

ي ظلم بزرگي در حق زنان و تضييع افراطنگاه  ساخت و تأثيري عملي يا کارکرد
حقوق اجتماعي و خانوادگي آنها شد و نگاه تفريطي نيز ظلم ديگري را بر زن 

هاي سلطه و قدرت و ثروت قرار داد و  تحميل کرد و او را ابزاري در اختيار نظام
در هر حال رويکردهاي غربي قديم و مدرن و جديد به ظلم بر زن انجاميد و 

البته در اين ميان  ؛بهره نگذاشت ردهاي شرقي نيز زن را از ظلم و استثمار بيرويک
نگاه اسلامي در شرق جهان نگاهي متفاوت و رويکردي ويژه را وارد ادبيات زنان 

هاي اجتماعي کرد و اصل را بر تفکيک بين شخصيت حقيقي و حقوقي  و گفتمان
جسم زن و مرد و عدم زن و مرد  زن قرار داد و ذکور و اناث بودن را به خلْقت و

ايي را از حيث فطرت  بودن را به خُلْقت و جان آنها معطوف ساخته و مباني ويژه
ريزي کرده است و بين تشابه و تساوي  و خلقت براي نظام حقوقي زن و مرد پي

نيز جدا ساخته و تساوي را پذيرفته و تشابه را نفي کرده است؛ زيرا اگر چه زن و 
ت مختلف مشابه يکديگرند، اما از جهات متعدد ديگر نيز طبيعت مرد از جها

بنابراين در جهات . متفاوتي دارند و حتي طبيعت متضادي با يکديگر دارند
ها وضع غير متشابهي دارند و  بسياري از حيث حقوقي و تکليفي و مجازات

که دارند ) زن و مرد(هاي غريزي و طبيعي  هاي فکري و ذاتي و تفاوت تفاوت
به هويت شناسي زن  ،زا خواهد بود؛ پس بايد اولاً نديدن آنها خود ظلم و تبعيض

گذاري، جنسيت را حذف و مرد را جنس  در مقام ارزش ،و مرد پرداخت؛ ثانياً
پس از تفکيک شخصيت حقيقي و  ،اول و زن را جنس دوم قرار نداد؛ ثالثاً



  

ست تکاليف و حقوق آنان حقوقي آنها که بر اساس خلقت و طبيعت و غريزه آنها
گذاري خارج  را تعريف کرده و تحقق بخشيد و جنسيت را از ملاک ارزش

ساخت که در نگاه اسلامي مقوله جنسيت سالبه به انتفاء موضوع است که 
اگر چه  ؛آنهاست» انسانيت«گذاري  معيارهاي شرافت و برتري و موازين ارزش

توان ناديده  تکويني زن و مرد را از حيث ساختمان طبيعي آنها نمي هاي تفاوت
ها و  هاي نگاه به زن و مرد را تنها به مکاتب، فرهنگ توان تفاوت انگاشت و نمي

اند وجود داشته و همه در  هاي طبيعي که واقعي نوع تربيت نسبت داد؛ زيرا تفاوت
حيث زيست شناختي ساحت شخصيت حقوقي آنها خواهد بود، چه اين که از 

اند و الگوهاي ارزشي و حقوقي متفاوتي خواهند  دو جنس متفاوت آفريده شده
هاي جنسيتي يا جنسي واقعي که برخاسته از  البته شايسته است بين تفاوت. داشت

هاي موهوم و ساختگي که به نحوه تفسير  طبيعت و غريزه است با تفاوت
ا مکاتب از زن و مرد وجود دارد نيز هاي ياد شده و طرز تلقي آدميان ي تفاوت

  .تفکيک و تمييز قائل شود
ايي در علوم اجتماعي و مباحث حقوقي  امروزه مباحث جنسيتي جايگاه ويژه

  :ايي چون و فقهي يافته است و مباحث جنسيتي در دسته
هاي جامعه شناسي و روان شناسي تعلق داشته و  مباحث علمي که به حوزه -

  .پردازد هاي اجتماعي زن و مرد مي و نابرابريبه توصيف تمايزها 
اند و در مورد منفي  گذاري مباحث فلسفي يا ايدئولوژيک که ناظر به ارزش -

  .کنند هاي جنسيتي داوري مي يا مثبت بودن تفاوت



  

مطالعات راهبردي در باب جنسيت که به ارائه راهبردها و رهنمودهايي در  -
- ۴صص: ۱۳۸۸ستان، ب. ک.ر(پردازد  نها مييا تقويت آها  جهت حذف اين تفاوت

۳.(  
االله، فةيخلبين زن و مرد در اين که » ارزش شناختي«به هر حال از حيث 

معرفتي باشند؛ امتيازي  -امانتدار الهي، صاحب مقامات معنوي و مراتب علمي
هاي  بيني اسلامي و آموزه نيست و الگوهاي بسيار کارآمد و پويايي در جهان

تواند تفاوت در اکتساب مقامات معنوي و  که به خوبي مي ود داردوجقرآني نيز 
ايي چون فاطمه  عدم تبعيض در آنها را اثبات و تبيين نمايد و وجودهاي نوراني

از سوي ديگر . دالّ بر آن است... و) ع(، مادر موسي )س( ، مريم عذرا)س(زهرا 
عرفاني -ويراه ولايت الهيه به روي همگان باز است و سير و سلوک معن

گرايانه و مرد سالارانه نيست و در حوزه عقلانيت و تکامل عقلي نيز بين  جنسيت
االله و کمال انساني است با عقل اجتماعي عقل فطري و رحماني که مايه تقرب الي

هاي سياسي، اقتصادي، علمي يا  که مربوط به نحوه مديريت در برخي حوزه
الهي و حي » هويت انساني«اين با  رياضي است تفکيک و تمييز وجود دارد و

متألّه بودن انسان در عرصه معرفت، معنويت، عقلانيت و عدالت کاملاً سازگار 
بنابراين بين زن و مرد از حيث ). ۱۴۵ص : ۱۳۷۵جوادي آملي، . ک.ر(است 
هايي در ابعاد طبيعي، جسمي و رواني وجود دارد که  تفاوت» جنسيت«و » جنس«

  .آنها شده است» قوقيح«هاي  مبناي تفاوت



  

  زن و مرد از حيث جنس   تفاوتعلامه و ) ۱-۲

دستگاه آفرينش نوع بشر را مانند موجودات جاندار ديگر به نر و ماده « -
تقسيم کرده و بدين وسيله به توالد و تناسل که تنها ضامن بقاي اين نوع است، 

ضع نموده، به اسلام در احکامي که راجع به اين دو صنف و... متوسل شده است
 ،طور کلي صفات و اختصاصات هر يک را در نظر گرفته و در مقررات مشترک
همان اشتراک نوعي را مورد نظر قرار داده اين دو صنف را تا حد امکان به هم 

  ).۳۲۳ص: ۱۳۸۷طباطبايي، (» ...نزديک ساخته است
ي از نظر اسلام، زن و مرد در طبيعت انسانيت و شخصيت حقوقي و معنو« -

يکسانند، لکن هر يک از اين دو صنف، به واسطه خلقت فيزيکي و خصائص 
  ).۳۲۹همان، ص(» ...هايي با صنف مقابل خواهد داشت ويژه خود، تفاوت

چون . زن در عين دارا بودن مشترکات از جهاتي با مرد اختلاف دارد« -
مت و ها، اعصاب، قا هاي ساختماني متوسط زنان نظير مغز، قلب، شريان ويژگي

تر و  وزن، طبق آن چه که در کالبد شناسي توضيح داده شده که جسم زن لطيف
و  استتر  تر و سخت باشد و در مقابل جسم مرد درشت تر از مرد مي نرم

جويي در زن بيشتر و  دوستي، رقت قلب، زيباگرايي و آرايش: احساساتي نظير
گرا و زندگي مرد  احساستر شود؛ بنابراين زندگي زن  گرايي در مرد فزون انديشه
  ).۲۷۵، ص۲ج :۱۳۸۴طباطبايي، (» گرا است انديشه



  

  تفاوت زن و مرد از حيث جنس مطهري و ) ۲-۲

اند و از حقوق انساني متساوي  از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسان« -
زن و مرد به دليل اين که يکي زن است و ديگري مرد، از جهات . ... مندند بهره

جور نيست، خلقت و طبيعت کديگر نيستند، جهان براي آنها يکزيادي مشابه ي
کند که از لحاظ  آنها را يکنواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مي

مطهري، (» ها وضع مشابهي نداشته باشند بسياري از حقوق و تکاليف و مجازات
  ).۱۳۶، ص۱۹ج: ۱۳۷۸
دودي که طبيعت ادعاي ما اين است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در ح« -

هم با عدالت و حقوق فطري بهتر  ،زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده است
نمايد و هم اجتماع را  کند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي تطبيق مي

  ).۱۳۷- ۱۳۸صصهمان، (» برد بهتر به جلو مي
استه هاي زن و مرد تناسب است نه نقص و کمال، قانون خلقت خو تفاوت« -

ها تناسب بيشتري ميان زن و مرد که قطعاً براي زندگي  است با اين تفاوت
اند و مجرد زيستن انحراف از قانون خلقت است به وجود  مشترک ساخته شده

هاي زن و مرد را در سه  استاد مطهري مجموع تفاوت). ۱۷۵همان، ص(» آورد
  :کنندبخش مطرح مي

  ي جسمجهت از  يدوگانگ) ۱-۲-۲

تر، مرد بلند قدتر و زن کوتاه قدتر، مرد  تر و زن کوچک اندام شت انداممرد در
تر است و صداي زن  تر و خشن تر، صداي مرد کلفت تر و زن ظريف خشن



  

تر، مقاومت زن  تر و رشد بدني مرد بطئي تر، رشد بدني زن سريع تر و لطيف نازک
ن زودتر از مرد به ها از مقاومت مرد بيشتر است، ز در مقابل بسياري از بيماري

افتد، مغز  رسد و زودتر از مرد هم از نظر توليدمثل از کار مي مرحله بلوغ مي
با در نظر گرفتن نسبت مغز اگرچه  ؛متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است
  .تر است به مجموع بدن، مغز زن از مغز مرد بزرگ

  ي لحاظ روان به يدوگانگ) ۲-۲-۲

و کارهاي پر حرکت و جنبش بيش از زن است،  ميل مرد به ورزش و شکار
جويانه و بزمي است، مرد  احساسات مرد مبارزانه و جنگي و احساسات زن صلح

تر، احساسات زن از مرد  تر و ساکت متجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرام
تر است، زن طبعاً به زينت و زيور و جمال و آرايش و مدهاي مختلف  جوشان

تر و  تر، پرحرف تر، مذهبي برخلاف مرد، زن از مرد محتاط ،علاقه زياد دارد
از زن کتمان راز دارد، زن از مرد رقيق بيشتر تر است، مرد  ترسوتر و تشريفاتي

  .تر است القلب

  احساسات در يدوگانگ) ۳-۲-۲

خواهد  مرد بنده شهوت خويشتن است و زن در بند محبت مرد است، مرد مي
خواهد دل مرد را مسخر  اختيار بگيرد و زن مي شخص زن را تصاحب کند و در

خواهد و مرد  کند و از راه دل بر او مسلط شود، زن از مرد شجاعت و دليري مي
  ).۱۷۸-۱۷۹صصهمان، ... (از زن زيبايي و دلبري و



  

  مبناشناسي عدالت جنسيتي) ۳-۲

عدالت که بر اساس مفهوم تعادل و تناسب، تفاوت در شرائط متفاوت، 
شرائط مساوي، دادن حق هر صاحب حقي و قرار گرفتن هر چيزي  تساوي در

يعني مبادي . در جاي خود بر اساس يک سلسله مباني شکل خواهد گرفت
تصوري و تصديقي عدالت با مباني عدالت جنسيتي گره خورده است، به تعبير 

علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل پايه فلسفه حقوق را «: شهيد مطهري
عدم تشابه زن و مرد لازمه عدالت و حقوق فطري ). ۱۳۸همان، ص(» اند نهادهبنا 

و انساني است تا تساوي به معناي رعايت حقوق هر انساني بنابر مقتضيات 
طبيعت، ظرفيت، استعداد و استحقاق آن و تعادل در نظام اجتماعي معناي اصلي 

مبناي طبيعي، : چونبر اساس آن مباني » عدالت جنسيتي«خويش را باز يابد تا 
بنابر . فطري، مصلحت، مفسدت، حکمت و علت احکام الهي تفسير و تبيين گردد

تفکر ناب اسلامي عدالت و حقوق، عدالت و حکمت با هم تفسير پذير خواهند 
بود و انسان و جهان و زن و مرد را از حيث فردي، خانوادگي و اجتماعي بايستي 

وق آنها را شناخت به همين دليل استاد بر اساس عدل و حکمت فهم کرد و حق
و راز » تبعيض«است نه » تفاوت«آن چه در خلقت وجود دارد «: مطهري معتقدند

باشد و لازمه نظام  تفاوت موجودات، ذاتي آنها مي«ها يک کلمه است،  تفاوت
  ).۱۲۵ -۱۲۶ص، ص۱ج: ۱۳۷۷مطهري، (» علت و معلول



  

  سيتي مبناي عدالت جنعلامه طباطبايي و ) ۱-۳-۲

نظرات علامه و شهيد مطهري بسيار به هم نزديک است، فقط با اين تفاوت 
ها و شبهات نوين و نقد  معطوف به نيازها و پرسشکه نظرات شهيد مطهري 

  است، » حقوق«ها و مکاتب بشري در ساحت  تطبيقي انديشه
وجود دارد که از آن گريزي » تفاوت«در عالم انساني نوعي «) ۲- ۱-۳- ۱

ترکيبات . گردد ها مي هاي افراد است که منشأ بنيه آن تفاوت در طبيعت نيست و
بدني در افراد متفاوت است و تفاوت در ترکيبات بدني موجب تفاوت در 

هاي  ها به علاوه تفاوت شود و اين نوع تفاوت استعدادهاي جسمي و روحي مي
و اعمال ها و آرزوها  ناشي از عوامل محيطي، موجب ظهور اختلاف در سليقه

  ).۸۱، ص۱۱ج :۱۳۸۴طباطبايي، (» گردد ها مي انسان
و ه. ا
�4ء  � ذي 0/ �� « :يعني عدالت) ۲- ۱-۳- ۲

�� .6��» ا��&ي ��0 و و+#� %. �&+#� ا�7ي "
موازنه بين امور را مطرح  يسپس برپاداشتن مساوات و برقرار). ۳۷۱صهمان،(

باشد و در همه امور کردند تا هر چيزي سهم مورد استحقاق خويش را داشته 
بنابراين برابري و ). ۳۵۳، ص ۱۲همان، ج(مورد استحقاق خويش متساوي گردند 

است بر اساس سهم مورد استحقاق، سعي و » عدالت«تساوي که رشد اصلي 
  .گردد ها تصوير مي ها و مجاهدت تلاش با لياقت

ادت دين عامل منحصر به فرد در اصلاح فرد و جامعه و تأمين سع) ۲- ۱-۳- ۳
. ک.ر(فکري است  بيني و روشن بندي به دين واقع بختي است و پاي و نيک

خداوند متعال پيوندي خاص ميان زندگي اجتماعي و «). ۳۹ص: ۱۳۸۷طباطبايي، 



  

اش مسئوليت  سرشت انسان برقرار کرده و انسان در همه اعمال فردي و اجتماعي
» عي و حقوقي استخدايي دارد و دين ضامن اجراي قوانين و نظامات اجتما

سپس عدالت را به دو قسم فردي و اجتماعي تقسيم کردند و در ). ۴۶همان، ص(
هاي اجتماعي سخن به  بخش عدالت فردي از عدالت اخلاقي، علمي و شايستگي

ميان آورده و عدالت اجتماعي را دوري از افراط و تفريط نسبت به حقوق 
، ۱ج: ۱۳۸۸طباطبايي، . ک.ر؛ ۲۲۱-۲۲۵صص همان،( اند ديگران دانسته

  ).۳۰۴-۳۲۳صص، ۴ج ؛۳۰۲ ،۳۹۱ص، ص۲ج :۱۳۸۴ طباطبايي،؛ ۲۷۱- ۳۳۶صص
�> رّ�; :�� أَه� "��8&ن ر0«: ايشان در تفسير آيه

���=�#� ����� ����ة ا�(:�� %. ا�� <�8
�� %&ق �#?@#� ���� در ور%#@#� 7B�ّ�� ت��

�B- �@#��" ر�0> ر�; و  ّ��» � "'�#&ن��� 
ضمن طرح تقسيم ارزاق، مسئله جاه و آبرو را به خداوند نسبت  نيز). ۳۲،زخرف(
ها و  ها، حکمت دهد و مقوله نبوت را در اختيار خداوند متعال بر اساس لياقت مي

به صفات فطانت،  .کند تا پاسخ مشرکان مکه نيز داده شود ها تفسير مي مصلحت
قبيله و امثال زيرکي، علو همت، شجاعت، قاطعيت عزم، داشتن ثروت، قوم و 

کند تا  ها و ديگر عوامل و شرائط مطرح مي اينها را در کنار اراده و عمل انسان
هاي معنوي را خدا دانسته و نقش انسان نيز فراموش نشود و  تقسيم کننده ارزاق

. ک.ر(حقوق طبيعي، فطري، اکتسابي و الهي در کنار هم قابليت تفسير يابند 
"� أَ"�� «: در تفسير آيه). ۱۴۶- ۱۴۹ص، ص۱۸ج: ۱۳۸۴طباطبايي، 

DE:ذ � وأ �� � ��و�#	�� �   ا�ّ��س إ:� �	�
�&#H�I��(LM  ً� و<���J ��#�ر%&ا إنّ أَ �




  

� ��Nَبحث نفي امتيازات موهوم را طرح و به امتيازهاي ). ۱۳،حجرات(، »أ
گرا  اند اشاره کرده و مقوله فطرت کمال حقيقي و واقعي که کرامت و امتياز راستين

گراي انسان را عامل امتيازگيري به همراه تلاش و مجاهده در  و جبلّت کرامت
، ۱۸ج: ۱۳۸۴طباطبايي، . ک.ر(اند  گرايي دانسته استکمال وجودي و تکامل

  ).۳۶۲- ۳۶۶؛۱۱۴-۱۱۶صص، ۲ج: ۱۳۷۸؛ مطهري، ۴۸۷- ۴۹۱صص

  مباني عدالت جنسيتي استاد مطهري و ) ۲-۳-۲

  حقوق واقعيکتاب آفرينش مبناي ) ۲- ۲-۳- ۱

دار براي شناسايي حقوق واقعي  بديهي است که يگانه مرجع صلاحيت« -
ها کتاب پر ارزش آفرينش است با رجوع به صفحات و سطور اين کتاب  انسان

ها و وضع حقوق زن و مرد در مقابل يکديگر  عظيم حقوق واقعي مشترک انسان
  ).۱۵۷، ص۱۹ج: ۱۳۷۸مطهري، (» گردد مشخص مي

ما حقوق طبيعي و فطري از آن جا پيدا شده که دستگاه خلقت با از نظر « -
موجودات را به سوي کمالاتي که استعداد آنها را در  ،بيني و توجه به هدف روشن

هر استعداد طبيعي مبناي يک حق طبيعي . دهد سوق مي ،وجود آنها نهفته است
  ).۱۵۸همان، ص(» آيد است و يک سند طبيعي براي آن به شمار مي

حقوق اسلامي در حوزه زن و مرد اصول ذيل را در » طبيعي«ا توجه به مبناي ب
  :توان استخراج نمود آثار استاد شهيد مطهري مي



  

   »غايت«اصل ) ۳-۲- ۱-۲- ۱

ها و توافق بين اجزاي طبيعت و تناسب بين زن و مرد و  از مشاهده هماهنگي
به نقطه و هدف  طبيعت ،شود دار طبيعت معلوم مي مشاهده سير تکاملي و جهت

معيني توجه دارد که به سوي آن رفته و يک تدبير عام در سراسر جهان و يک 
ها،  اصل تنظيم کننده که حيات کلي و حقيقت هستي است؛ مبدأ اين هماهنگي

معروف » غايت«ها و توجه به هدف و غايت است که به اصل  ها، تناسب توافق
يا حکمت الهي تفسير پذير است اصل غايت بر محور حکيم بودن خداوند . است

اختلاف و  .گردد و نه غايت ذات الهي و غايات به غايت فعل باري بر مي
هايي که مجموعه جهان را به صورت تابلوي کامل و زيبا در آورده و  تفاوت

هاي ذاتي است و  فتناسب را در خصوص زن و مرد ايجاد کرده، اختلا
اي موجودات معين شده بر اساس هايي که در آفرينش بر ستها و پ موقعيت

هاي ذاتي است که حکمت خلقت اقتضاء کرده است؛ پس  همين اختلاف
، ۱ج: ۱۳۷۷مطهري، . ک.ر(گرايي بر محور حکمت بالغه الهيه است  غايت
است که » اصل تکامل«بنابراين آن چه بر طبيعت حاکم است ). ۱۷۰- ۱۹۵صص

ه گونه ديگر و در انسان که داراي ايي، در حيوانات ب جان به گونه در موجودات بي
پس ). ۷۰۷-۷۰۹صص، ۶جهمان، ( باشدميبه نوعي ديگر  است،  عقل و اراده
  :، يعنياستاستوار گرايي که بر مبناي حقوق طبيعي  اصل غايت

و خداوند استعدادهايي ) داري طبيعت هداف(اولاً، طبيعت داراي هدف است 
. دهد غايت خاص خودشان سوق مي را در موجودات نهاده که آنها را به سوي



  

اً راه لثثا. است) حقوق انساني(انسان داراي يک سلسله حقوق خاص  ،ثانياً
  .شناخت و تشخيص اين حقوق رجوع به نظام خلقت است

   »حاکميت«يا  »گرايي وحدت«اصل ) ۱-۲-۳-۲- ۲

بيني دقيق  شناسي عميق و جهان وجود که در يک جهان وحدت بر عالم
ناپذير يابد که جهان يک واحد تجزيه بينا و بيدار مي ت و انسانحاصل شدني اس

کند و حذف برخي از اجزاء،  وارگي بر آن حکومت مي است که وحدت و اندام
مستلزم حذف همه اجزاء و ابقاي بعضي، عين ابقاي همه اجزاء است، پس جهان 

بر اساس  ها و ها حکايت از کثرت و تنوع تجزيه ناپذير است و اختلاف و تفاوت
  ).۱۶۶- ۱۹۲صص، ۱ج همان،(حکمت و عدالت است 

  »هماهنگي نظام تکوين و تشريع«اصل ) ۳-۲- ۱-۲- ۳

گرايي بيان شد  آن چه در خصوص حاکميت اصل وحدت و اصل غايت 
  :بازتابش در کتاب تشريع الهي به خوبي ظهور يافته در آياتي چون

»�0 �")	� ;��Pً� %�4ت LM اّ��. Oَ% �4%<� و�

���ا��	
�. Rدم �و��(  �«؛ )۳۰،روم(» �س � ��

�  ّ� :إ«؛ )۷۰،اسراء(» وا����� و�0	��ه� %. ا��

.H ر ء)�� S��» ء M �> .Hّ ���/  �«؛ )۴۹، قمر(» �	�
   ١).۷ ،سجده(» �	�� ء 7ي أH �  �80َ.ا�ّ «؛ )۱۶ ،رعد(

؛ انعام، ۱۰-۱۳؛ زخرف، ۱۹؛ نوح، ۶۴؛ غافر، ۵۳؛ نمل، ۱۶۴؛ طه، ۱۰؛ اعراف،۱۰؛ الرحمن،۲۹بقره، . ک.ر( -  ١                                                
 ).۱۲- ۱۳؛ جاثيه، ۳۲- ۳۳؛ ابراهيم، ۱۱؛ شوري، ۲۸-۳۷؛ حج، ۱۴۲-۱۳۸



  

ن اين آيات مبين رابطه غايي بين انسان و مواهب طبيعي و هماهنگي بي
آنهاست تا نشان دهد که آفرينش انسان و مواهب طبيعت براي يکديگر بوده 

به اين معنا كه اصل وحدت و يكپارچگي عالم و اصل غائيت در طول  .است
و جهان براي انسان اصل رابطه  تسخيري انسان با مواهب طبيعي خداوند است 

ق شده ؟ مي خلق شده است به اين معنا كه اگر كسي بپرسد هستي براي چه خل
گوئيم براي انسان و اگر بپرسد انسان براي چه خلق شده ؟ مي گوئيم براي خدا 
لذا يك هماهنگي بين رابطه غايي انسان و مواهب طبيعي برقرار است كه مواهب 
براي انسان اند نه انسان براي آنها و انسان بايد به تسخير و استخدام آنها بپردازد 

  .يمايد و غايت خلقت و طبيعت را نيز محقق نمايدتا ميسر شدن و تكامل را بپ

  » فيحق و تکلهماهنگي «اصل ) ۴-۱-۲-۳-۲

ها و  دوش يکديگرند و اين يعني حقوق بهره حق و تکليف در اسلام هم«
. شود هايي است که متناسب با مسابقه تکليف و وظيفه، نصيب اشخاص مي نمره

دوشي حق و  اگر اصل هم .ميدان مسابقه، همان ميدان وظيفه و تکليف است
تکليف را در اسلام بشناسيم و اين مطلب را درک کنيم که مسابقه زندگي يعني 

 وأَن ��T� U:�8ن إ� �� -#D«مسابقه انجام وظيفه و تکليف 

مند شدن  جايزه مسابقه هم بهره .)۳۹- ۴۰،نجم(» وأنّ -#�� -ْ&ف "�ى
وق اجتماعي اسلام پي ترين مبناي حق به بزرگ ، لذااز حقوق اجتماعي است

ايم و اين مبنا مانند چراغي روشن، راهنماي ما در همه مسائل خواهد بود و  برده
مجموعه : ۱۳۸۳مطهري، . ک.ر(ها نجات خواهد داد  ما را از بسياري از ظلمت



  

شود که حق و تکليف دو روي يک  پس دانسته مي. )۱۲۷ ـ۱۲۸صص، ۲۳جآثار 
هستند و حتي از رابطه غايي انسان و مواهب  اند و حق و تکليف ملازم هم سکّه

توان مسئوليت و تکليف را نيز کاملاً فهم کرد و از ديدگاه شهيد  طبيعي نيز مي
است » تکليف«ها عرضه شد و پذيرفتند همان  مطهري آن امانت الهي که بر انسان
 هاي بزرگ انسان تفسير پذير است ها و ظرفيت که بر اساس استعدادها و استحقاق

  ).۳۴، ص۶ج ؛۱۲۷ -۱۲۸صص: ۱۳۸۳مطهري،  .ک.ر(
هاي طبيعي و واقعي  استاد شهيد معتقدند عدالت يعني منظور داشتن استحقاق

، ۱۶ج: ۱۳۷۸مطهري، . ک.ر(هاي آدميان  ها و مجاهدت و استعداد و لياقت
ايمان به خداوند زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و ). ۴۳۶ص

توان وجود حقوق ذاتي و عدالت  ول وجود خداوند است که ميتنها با اصل قب
ها و قراردادها پذيرفت و از طرف  واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه

   .)۴۴۵همان، ص(ديگر بهترين ضامن اجراي آنهاست 

  »فطرت«اصل ) ۵-۱-۲-۳-۲

شناسي و  در دين» ا��S�4P,ا�Y«استاد شهيد مطهري در حقيقت 
هاي قرآني  ها و گزاره و طرح فطرت را در آموزهکنند را مطرح ميناسي ش اسلام

، ۲ج :۱۳۷۸مطهري، . ک.ر(شمرده » ام المسائل«و فطرت را نموده جستجو 
را با پذيرش مسخ شدگي و با خود » فطرت«عدم پذيرش ، )۱۲۵ - ۳۴۷صص

هي خودآگا«آنگاه از  .)۴۵۱، ص۳همان، ج(اند  معنا دانسته بيگانگي انسان بي
استاد شهيد مطهري ). ۳۱۰-۳۱۵صص، ۲همان، ج(اند  سخن به بيان آورده» فطري



  

به مبنا و ريشه حقوق فطري و رابطه آن با حقوق طبيعي زن و مرد پرداخته است 
بحث حقوق فطري و طبيعي با ). ۲۰۰- ۲۶۸صص، ۵ج: ۱۳۸۲ مطهري، .ک.ر(

اند  نيز بحث کردهپذيري آن را  پذيري يا عدم نقض جريان اصالت اجتماع و نقض
اند و حقوق  و مکاتبي که در برابر حقوق فطري هستند را نيز نقل و نقد نموده

ها  ثابت و متغير را بر اساس حقوق فطري براي حل بسياري از شبهات و پرسش
چنان که قوانين فطرت را ). ۲۵۲-۲۷۸صص، ۳ج همان،(اند  طرح و تحليل نموده

: ۱۳۷۸: مطهري. ک.ر(اند  ورد بحث قرار دادهدر مورد ازدواج و طلاق به تفصيل م
  ).۲۶۰-۲۹۵ص، ص۱۹ج

   جهينت) ۳

شناخت جامع و کامل عدالت جنسيتي فرع بر تصور دقيق و عميق و تلقّي 
شناسي شناسي و جنسيتيعني عدالت. صائب و صادق از عدالت و جنسيت دارد

صحل و محمما از يک سو از به بيان ديگر . ح عدالت جنسيتي زن و مرد استم
هر کدام از مفاهيم و مفردات عدالت و جنسيت چه تصور و تفسيري داريم، چه 

انسان داريم، نقش کليدي » ماهو«ايي از زن و مرد و انسان به  برداشت و طرز تلقّي
تعادل : از سوي ديگر عدالت به معناي. هاي ما خواهد داشت در تصديق و داوري

ي در شرائط مساوي، دادن حق هر صاحب و توازن در تکوين و تشريع، تساو
حقي، قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود است و سپس تفاوت در شرائط 

کتاب آفرينش و خلقت مبناي حقوق واقعي، فطرت و : متفاوت که بر مباني چون
سرشت، نسبت متقابل حق و تکليف و رابطه عميق حق و عدالت تفسير پذير 



  

و مرد از حيث جسماني و رواني و احساسات خواهند بود تا اختلاف طبيعي زن 
هاي حقوقي زن و مرد در خانواده و  و عواطف مبنايي قويم و محکم براي تفاوت

در افاق انديشه علامه طباطبايي و استاد شهيد مطهري چنين . اجتماع باشد
هر دو حکيم الهي با رويکرد و . هاي فکري ـ ديدگاهي وجود داشت اشتراک

ني به تبيين حقوق طبيعي زن و مرد پرداخته و عدالت را با قرآ -روشي عقلاني
مفهوم تساوي نه تشابه، تفاوت نه تبعيض، قرار گرفتن هر کدام از زن و مرد در 
جايگاه و موقعيتي که آفرينش براي آنها قرار داده است و دادن حقوق هر کدام 

لذا مبناشناسي . دان اعم از حقوق طبيعي و اکتسابي و آنگاه تناسب و توازن دانسته
: حقوقي بر مفهوم و معناشناسي از عدالت و جنسيت قرار گرفته و اصولي چون

دوش بودن حق  گرايي تکوين و تشريع و هم گرايي عالم، هم گرايي، وحدت غايت
  .و تکليف مفسر مباني طبيعي و فطري هر کدام از زن و مرد شده است

ستي است که طبق حکيمانه و پس يگانه مرجع حقوق نظام آفرينش و جهان ه
دار بودن فعل الهي، وسايل کمال و استکمال را در زن و مرد نهاده است و  هدف

در نظام خلقت براي هر کدام از آنها حقّي قائل شده و تکليفي بر عهده آنها 
گذاشته است و عقلاني و توجيه پذير بودن حقوق و تکاليف زن و مرد در 

از عدالت و جنسيت و حقوق و   ه چنين معانيخانواده و اجتماع با توجه ب
اسلام با  .تکاليف که مباني طبيعي و فطري هستند روشن و واضح خواهد شد

 اما با تشابه حقوق آنها مخالف است ؛تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست
سازد که مساوات  جنسيتي تبيين و متجلي مي نظام ارزش اسلام در جريان عدالت

با عدالت است و عدالت ريشه در تساوي دارد که در آن نفي  ملازم بلکه متحد



  

تبعيض يک اصل قطعي است تا ارزش و اعتبار مساوات ناشي از انطباق آن با 
مساوات اما ممکن است و اصل عدالت باشد؛ پس تساوي در حقوق اوليه طبيعي 

ه آن و البته اعتقاد به خدا، ايمان و باور ب .باشدميمطلق نه ممکن و نه مطلوب 
  .معنويت در کنار معرفت و عقلانيت ضامن عدالت جنسيتي نيز خواهد بود
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